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مادربزرگم می‌‌گفت قدیم که خانواده‌‌ای 
ــی‌‌داد، عید آن سال  عــزیــزی از دســت مـ
باید کل نــوروز را می‌‌نشست در خانه تا 
فامیل و آشنا به دیدنش بیایند چون به 
اصطلاح »نوعید« یا عید اولشان است؛ 
عید اول بدون عزیز از دست رفته و در 

فقدان او.
خانواده عزادار در ایران قدیم با قهوه از 
 
ً
میهمان‌‌ها پذیرایی می‌‌کردند، خصوصا
اگر جوانی از دست رفته بــود، غلظت و 
تلخی قهوه بیشتر هــم می‌‌شد و حتی 
کــنــار فــنــجــان قــهــوه، یــک کــاســه حــاوی 
قهوه خشک می‌‌گذاشتند و رســم بود 
ــزنــد در قهوه  کــه مــیــهــمــان انــگــشــت ب

خشک و در دهــانــش بــگــذارد تــا تلخی 
حال خانواده عزادار را حس کند.

مـــادربـــزرگ می‌‌گفت رســم ایــن بــود که 
خـــانـــواده مــتــوفــی شیرینی و آجــیــل به 
 
ً
میهمان‌‌ها تعارف نمی‌‌کردند و نهایتا

مــیــوه بـــود و هــمــان قــهــوه و اگـــر خیلی 
مــی‌‌خــواســتــنــد شــیــریــنــی بـــه میهمان 
تــعــارف کنند، ظرفی قـــاووت کــه پــودری 
 ، مرکب از آرد نخودچی، نارگیل، شکر
پسته و برخی مــواد دیگر اســت جلوی 
او می‌‌گذاشتند تا با قاشق همراه چای 
یــا قــهــوه‌‌اش میل کند. چــای آوردن در 
صورتی که متوفی مسن بــود، اشکالی 

نداشت.
خــنــدیــدن و اظــهــار شـــادی در ایــن ایــام 
بـــرای خــانــواده متوفی پسندیده نبود 
و حتی میهمانان هــم بــایــد شــرط ادب 
را بــه‌جــا مـــی‌‌آوردنـــد و در ســکــوت بــرای 
ــرزش و بــرای  فـــرد فـــوت شـــده طــلــب آمــ
خانواده آرزوی صبرمی‌کردند. صحبت 
ــره و حرف‌‌های  ــاره امــور روزمـ کــردن دربـ

معمول، چندان صورت خوشی نداشت 
بخصوص اگر فرد بتازگی درگذشته بود. 
در عوض می‌شد درباره سجایای اخلاقی 
تازه درگذشته صحبت کرد و به تعریف 

خاطرات خوشی از او پرداخت.
 
ً
ایــن روزهـــا چنین آدابـــی اگــرچــه دقیقا

مثل قدیم اجــرا نمی‌‌شود امــا با عنوان 
عید اول همچنان نزد مــردم با‌اهمیت 
است به این معنی که باید روزهای اول 
عید در خانه بمانند تا بــرای عیددیدنی 
به خانه‌‌شان بروند، فرقی هم نمی‌‌کند 
کــوچــک‌تــر باشند یــا نــه؛ در هــر صــورت 
ــد و  ــزادار را بــایــد در رأس دی ــواده عــ ــان خ
 
ً
بــازدیــد عید قـــرار داد و آن هــم ترجیحا

روز اول عید. خانواده سه روز اول عید 
را در خانه می‌‌مانند و بعد بــازدیــدهــا را 
پس می‌‌دهند. البته پس دادن بازدید 

برای خانواده عزادار چندان هم ضروری 
 با یک تلفن از 

ً
نیست و می‌‌توانند نهایتا

بقیه تشکر کنند. پذیرایی با آجیل هم 
همچنان برای خانواده متوفی نامأنوس 
 همان میوه 

ً
شمرده می‌‌شود و نهایتا

و شیرینی را جلوی میهمان می‌‌گذارند. 
در مناطقی هم که رسم دارنــد در نوروز 
ــواده  ســفــره پــذیــرایــی پــهــن کــنــنــد، خــان
عــزادار نباید سفره بچینند. مهم‌‌ترین 
مسأله اما جدا از تمام رسوم این است 
که فامیل و آشنا باید دور و بر خانواده 
داغــدیــده باشند تــا آنها حــس کنند در 
تحمل ایـــن داغ تنها نیستند و بــرای 
دیگران مهم است از حال و احوالشان 
خبر داشته باشند و در مناسبتی مثل 
نوروز که بقیه شادمان هستند، شریک 

غم داغدیدگان هستند.
تمام اینها را گفتم امــا دو سالی است 
کــه کــرونــا در کنار تمام تغییراتی کــه در 
زندگی ما به وجود آورده، فرصت دلداری 
خانواده درگذشتگان را هم از دیگران 

گــرفــتــه اســـت آن هـــم در شــرایــطــی که 
ــا از  ــادی در اثـــر کــرون ــ جــان‌‌هــای عــزیــز زی
دست رفت و گاهی یک خانواده، داغدار 

چند عزیز بود.
نــوروز 1399 و 1400 در حالی سپری شد 
که بهار برای خیلی‌‌ها نه تنها شادمانی 
ــیــاورد بلکه یــک جورهایی  بــه هــمــراه ن
غمگین‌‌ترین روزهـــای ســال بــود. همه 
ما در اطراف خود خانواده‌‌هایی را سراغ 
داریــم که در عید ایــن دو ســال با وجود 
غم سنگینی که داشتند تنها ماندند؛ نه 
مراسم ترحیمی برگزار کردند و نه دیداری 
از آنها شد مگر حضور اعضای نزدیک 
خانواده که سعی می‌‌کردند همدیگر را 

دلداری دهند و شریک درد هم باشند.
نـــمـــونـــه‌‌اش هــمــســر بــــــرادرم کـــه ســال 
گذشته یــک مــاه مــانــده بــه عــیــد، بــرادر 

جــوانــش را از دســت داد و نـــوروز 1400 
ــرای او و  ــ ــ ــوروز ب ــ ــ ــریــن نـ ــــه غــمــگــیــن‌‌ت ب
خانواده‌‌اش تبدیل شد. من به عنوان 
فامیلی نــزدیــک، چه می‌‌توانستم برای 
او بکنم در شرایطی که حتی نمی‌‌توان 
آدم‌‌هــا را در آغــوش کشید تا گریه کنند 
یبی  غر تجربه  بیابند.  تسکین  کمی  و 
است ایستادن مقابل کسی که عزیزش 
را از دست داده و گفتن کلمات تسلی 
بخش بــی‌آنــکــه بــتــوانــی او را بــه آغــوش 
بکشی و یا حتی دستش را بگیری. حتی 
بــرای دیـــدار عید هــم دســت آدم بسته 
اســـت. مــی‌‌دانــی بــایــد بـــروی و عید اول 
خانواده را کنارشان باشی اما می‌‌ترسی با 
انتقال ویروس، غم دیگری روی غم‌‌های 

بزرگشان بگذاری.
دوستی را می‌‌شناسم که سال گذشته 
بـــه فــاصــلــه کــمــتــر از یـــک هــفــتــه پـــدر و 
مــادرش را از دســت داد. می‌‌گفت دائم 
چــهــره‌‌هــای بیمار و نــگــران‌شــان جلوی 
چشمم اســـت کــه داشــتــنــد می‌‌رفتند 

بیمارستان و امید داشتند خوب شوند 
اما دیگر بازنگشتند. آنها از دنیا رفتند 
در حالی که حتی کنارشان نبودم. عید 
بــدون پــدر و مــادری که تا چندی پیش 
حضور و وجودشان در خانه مایه شادی 
ــر چــگــونــه عــیــدی  ــگ ــود، دی ــ ــش ب ــ و آرامـ

می‌‌توانست باشد؟ 
حـــرف‌‌هـــایـــش جــــوری در ذهــنــم مــانــد 
ــه راحــتــی  کــه فــکــر مــی‌‌کــنــم نــمــی‌‌تــوانــم ب
فــرامــوشــش کــنــم. مــن پـــدر و مـــادرش 
ــودم که  ــ ــا شــنــیــده ب ــودم امـ ــ را نـــدیـــده ب
گــزارش‌‌هــایــم را می‌‌خواندند و دوســت 

داشتند. 
دوســـت دیــگــری می‌‌گفت تــا عمر دارم 
دیگر نمی‌‌توانم سبزه عید ســر سفره 
هفت سین بگذارم چون هرسال مادرم 
ــرای هــمــه‌مــان گــنــدم ســبــز مـــی‌‌کـــرد و  ــ ب
می‌‌داد. عید بدون سبزه‌‌های مادر دیگر 

عید نمی‌‌شود.
البته که مــرگ همیشه وجــود داشته و 
جزئی از زندگی است اما مرگ‌‌های دوران 
کرونا، با آن سرعت اتفاق و بی‌آمادگی 
ــار شـــوک و غــم‌‌هــای  قــبــلــی افــــراد را دچــ

طولانی مدت می‌‌کند.
امــســال هــم کــه فکر مــی‌‌کــردیــم نفس 
ونا دیگر سبک  راحتی می‌کشیم و کر
شده و خیلی‌‌ها هم سه دوز واکسن را 
میکرون شدیم 

ُ
زده‌اند، دوباره درگیر ا

که حالا شدتش مثل سویه‌‌های دیگر 
نیست اما به هرحال برای هرکس یک 
جور و بعضی‌‌ها را بیشتر درگیر می‌‌کند 
. برای همین هم هست  و برخی را کمتر
کـــه از حـــالا مــــدام هـــشـــدار مــی‌‌دهــنــد 
حواسمان به دورهمی‌‌های عید باشد 
و مراقب باشیم درگیر بیماری نشویم 
 حواسمان بــه سالمندان 

ً
و خصوصا

ــراد دارای بــیــمــاری‌‌هــای خـــاص و  ــ و اف
ــار فوتی‌‌های کرونا  کــودکــان بــاشــد. آم
ــالا رفــتــه و  ــا ب ــن روزهـ ــاره در ای ــ هــم دوب
عید امسال هم خــانــواده‌‌هــای زیــادی 
ــدار عزیزان‌شان هستند. دلمان  داغ
می‌خواست یک جــور دیگری بــود اما 
واقعیت ایــن اســت کــه عید 1401 هم 
کرونا هنوز دست از سرمان برنداشته 
و در کــنــار آن عـــزیـــزانـــی هــســتــنــد که 

. داغدارند و سوگوار
ــر شــرایــط  ــاط ــد چـــه کــــرد؟ بـــه خ ــای حـــالا ب
ــنــهــایــشــان گـــذاشـــت و یا  ــایـــی ت ــرونـ کـ
بی‌‌خیال پروتکل‌‌ها شــد و بــه دلــداری 
ســوگــواران پــرداخــت؟ راســتــش شرایط 
سختی اســت. چیزی کــه مسلم است 
این است که نباید خانواده‌های عزادار 
ــا رعـــایـــت نــکــردن  را تــنــهــا گـــذاشـــت امــ
ــایــی هــم بــه صــاح  پــروتــکــل‌‌هــای کــرون
نیست. می‌‌شود اما دیدارهای مجازی 
ــال و  ــا دســـت‌کـــم از حــ ــرد تـ ــ را بـــرقـــرار ک
ــوال آنها با خبر باشیم. تماس‌‌های  اح
صــوتــی و تصویری را بیشتر کــرد و پای 
حرف‌‌هایشان نشست. بگذاریم از درد 
و غصه‌‌شان بگویند و احساسات‌شان 
را بــروز دهــنــد. آنها را بــرای رفتن بــر سر 
مــزار عزیزشان همراهی کنیم و در کنار 
رعایت مسائل بهداشتی، در کنارشان 
باشیم. اینها کمترین کارها و در واقع 
بهترین کــارهــایــی اســت کــه می‌‌توانیم 
بکنیم. کــرونــا رســوم را هــم تغییر داده 
ــا بــه هــم را  امــا مهربانی و محبت آدم‌‌هـ

نمی‌‌تواند تغییر دهد.

عیددیدنی به صرف دلداری
آداب نوروز برای سوگواران

نوروز 1399 و 1400 
در حالی سپری شد 

که بهار برای خیلی‌‌ها 
نه تنها شادمانی به 

همراه نیاورد بلکه یک 
جورهایی غمگین‌‌ترین 

روزهای سال بود. 
همه ما در اطراف خود 
خانواده‌‌هایی را سراغ 
داریم که در عید این 
دو سال با وجود غم 

سنگینی که داشتند 
تنها ماندند؛ نه مراسم 

ترحیمی برگزار کردند 
و نه دیداری از آنها شد 

مگر حضور اعضای 
نزدیک خانواده که 

سعی می‌‌کردند 
همدیگر را دلداری 

دهند
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